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 پیشگفتار

مرد » نویسم. های خودیاری باید با یک اعتراف شروع شوند. اعتراف من این است: من به سردبیر نامه میکتاب یهمه

ای فرستم، و حتی گاهی نامهدیگر کمتر نامه می و ، این منم. هرچند که حالم رو به بهبود است«بری خشمگین های

 نویسم.نمی

ها را ولی این را هم باید اعتراف کنم که اصلاح عمیقی در شخصیتم ایجاد نشده است. هنوز هم دلم میخواهد آن نامه

یر تایمز ترین جذابیتی برای سردبشوند ظاهرا کوچکبنویسم. فقط مسئله این است که چیزهایی که باعث عصبانیتم می

هایم را برایشان تعریف ها هم وقتی نگرانیشود. آنکمتر می ندارند، همچنین برای دوستانم که تعدادشان روز به روز 

 نامند. می "دری وری"هایم را ترند حرفهایی که نامهربانچرخانند یا آنکشند و چشمانشان را میکنم خمیازه میمی

 دهد؟چه چیزی خیلی آزارم می

 دانید درباره چه حرف میزنم.خواهید بنامید: میتفکر آشفته. آن را هرچه می ،مغلطه خطاهای استدلال،

 نگیزی است.ا دهد جای نفرتدنیای مدرن امروز برای آن دسته از ما که خطاهای منطقی آزارمان می

به صدا درآید و دیگر هیچ ای اختراع کند که هرجا خطایی منطقی رخ داد، زنگ دستگاه شاید روزی کسی وسیله

ای تا زمانی که این وسیله را به خود نصب نکرده اجازه صحبت نداشته باشد. نگار یا صاحب حرفهسیاستمدار، روزنامه

ترین خطاهای ه ما در مدرسه و دانشگاه تشخیص حتی ابتداییانسفاولی تا آن روز باید به خودمان متکی باشیم. مت

خواهند رای، پول یا های دروغین کسانی که میتوانیم در مقابل استدلاللتی باشیم که نمیآموزیم تا ممنطقی را نمی

 تقوایمان را بگیرند مقاومت کنیم.

 ی است که نظام آموزشی ایجاد کرده است.هدف این کتاب پر کردن خلاءی

 اقتدار

شده معمولا نوعی تهدید محسوب میایم و حرفی است که اکثر ما زمانی از والدینمان شنیده "گویمچون من می"

چون اگر نخوری "تر از پاسخ متمدنانه "هایم را بخورم؟چرا باید نخودفرنگی "است. چنین پاسخی در مقابل سوال 

در این صورت والدینتان مرتکب مغلطه اقتدار  باشد.است، و شاید به همین دلیل قابل تحسین می "خوریکتک می

 اند.شده
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شود. نوعی اقتدار هست که به والدین شما، داوران اشتباه گرفتن دو نوع مختلف اقتدار با هم ایجاد میمغلطه بر اثر 

گیری درباره برخی مسائل. مثلا، والدین شما این قدرت را فوتبال و ماموران پارکینگ تعلق دارد: یعنی قدرت تصمیم

پاسخ  "چرا باید ساعت هشت بخوابم؟ "در پاسخ به سوالدارند که در مورد زمان خوابیدنتان تصمیم بگیرند. از این رو 

 گیری در مورد ساعت خوابتان هستند. والدین شما عملا مسئول تصمیم ؛ چوندرست است "گویمچون من می"

گاهی منطقی  "گویمطور میچون من این"اقتدار استعاری وجود دارد که با توجه به آن پاسخ ولی نوع دیگری از 

ای کارشناس باشد یا به اصطلاح صاحب نظر باشد. احتمالا نظرش که کسی در زمینهاست در صورتی و آن است، 

 صحیح است یا حداقل از فردی غیر کارشناس در آن زمینه صحیح تر است.

حتی اگر بخواهید با تهدید  کند،اند کمکی نمینظرات تایید نشده افراد غیرمطلع به کسانی که در جستجوی حقیقت

 حرفتان را پیش ببرید.، اسلحه

 مردم

های مقتدر جامعه قائل بودند. و اگر کتابهای درسی منطق بیش از ده سال پیش، مردم احترام زیادی برای شخصیت

ها و شود. دیدگاهمقدماتی قدیمی را شاهد بگیریم، این موضوع باعث ایجاد مشکلات بزرگی درباره مغلطه اقتدار می

خطاپذیری زبانزدشان، درست مثل این که از ارزش نظر یک  مها، سیاستمداران، به رغپلیسها، نظرهای والدین، پاپ

 شد.، تحمیل میبودکارشناس برخوردار 

شنوید که بحثی با این ها به شدت رو به کاهش است. شما به ندرت میروزگار عوض شده و نفوذ این شخصیتولی 

 "گوید.طور میوزیر اینچون نخست"کلمات فیصله یابد: 

های مقتدر تا حدود زیادی کاهش یافته باشد، ولی اینطور نیست. شخصیت ،پس شاید انتظار داشته باشیم مغلطه اقتدار 

ترین است: یعنی، اکثریت مردم یا گاهی بزرگ "مردم"بهترین مثال . اندهای قبلی را گرفتهجدید جای شخصیت

ها استناد شود. بهتر بگوییم دقیقا به نیستند که اغلب در مقام کارشناس به آنها. مردم صرفا منبعی غیرقابل اعتماد اقلیت

 شود.دلیل اشتباه گرفتن دو نوع اقتدار، به مردم استناد می

تواند خوب مردم از بالاترین اقتدار سیاسی برخوردارند. مردم قدرت انتخاب حکومت را دارند. این می ،در دموکراسی

 یا بد باشد. 
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این نکته را به خاطر داشته باشیم که مزایای دموکراسی هر چه هست، بهتر است بر این فرض مبتنی نباشد که فقط باید 

اند، چون اکثر ما به نحوی اسفبار الملل و از این قبیل کارشناساکثریت مردم در مسائل اقتصادی، قضایی، روابط بین

ری، سیاستمداران همواره برای کسب تخصص است. آ ی بر پایهاطلاعیم. اقتدار واقعی گاهاز این موضوعات بی

 شوند. های خود به مردم متوسل میحمایت از دیدگاه

گیری، بین شصت تا هفتاد درصد شهروندان انگلیسی مخالف استفاده از یورو به عنوان پول رایج های رایبسته به حوزه

فردا برگزار شود، در انگلستان یورو به عنوان پول  انگلستان هستند. این بدان معناست که اگر رفراندوم موعود همین

کنید که اراده مردم در این امر دخیل است، چنین اتفاقی نباید رخ دهد. رایج انتخاب نخواهد شد. حداقل اگر فکر می

 ست که انتخاب یورو ایده بدی است.ولی این بدان معنا نی

پول رایجشان ندارند. پس متوسل شدن به مخالفت عمومی  مردم کوچکترین اطلاعی از عواقب انتخاب یورو به عنوان

اندازد سودی ندارد. با این حال در حمایت از نظرتان مبنی بر اینکه انتخاب یورو منافع انگلستان را به خطر می

 دهند. سیاستمداران مخالف یورو دائما همین کار را انجام می

دانند مردم تصمیم گیرنده بودن خود متقاعد کنند، چون میهمه سیاستمداران سعی دارند عموم مردم را به محق 

 طور نبود، نظر عموم مردم همیشه درست بودهای نامناسب رودست ندارند. اگر ایناند. مردم در انتخاب سیاستنهایی

ی های نظر سنجکردند: در این صورت حکومت را ترکیبی از پایگاهای در رهبری ایفا نمیسیاستمداران نقش جدیو

 کردند.و کارمندان اداری اداره می

هایی که تا آن زمان در انگلستان های بزرگ، فهرستی نهایی از بزرگترین بریتانیاییسی، بریتانیاییبیبرنامه اخیر بی

 ها رای بدهند. زندگی کرده بودند، تهیه کرده و سپس از مردم خواسته بود به آن

 ندارد. و نظر عموم مردم هم منبع ه امروز چه کسی بوده است به نظر کسی ارتباطکه واقعا بزرگترین بریتانیایی تا باین

 : پرنسس دایانا نفر سوم شد.اما موثقی درباره چنین مسائلی نیست

 سلیقه شخصی

واقعیات به عقایدی که در موردشان وجود دارد بستگی ندارند. اگر پرنسس دایانا سومین شخصیت بزرگی است که 

تا به حال در انگلستان زندگی کرده، به این علت است که او زیبایی، مهربانی و صفاتی از این قبیل داشته است: نه به 
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ها او را بزرگترین ست یا سومین گروه بزرگ بریتانیاییکند او سومین شخصیت انگلیس ااین دلیل که کسی فکر می

 دانند. می

 آید، پس منظور من دقیقا این است که هیچ چیزی به عقیده بستگی ندارد. کردن پدید نمیهیچ واقعیتی فقط با باور

ای برای این است که هیچ معیار عینی ،گویید مسئله عقیده در مورد چیزی مطرح استکه میاحتمالا منظور شما از این

قضاوت درباره موضوع وجود ندارد، و به این ترتیب هرکسی عقیده خود را دارد. به اعتقاد برخی زیبایی به بزرگی 

ها ممکن است چرچیل را در مقام بزرگترین بریتانیایی برگزینند. ولی زیبایی از نظر برخی دیگر بسیار ربطی ندارد؛ آن

ای بسیار درباره افراد کلمه "بزرگی"کنند. مشکل اینجاست که معنی ن دسته پرنسس دایانا را انتخاب میمهم است؛ ای

 شان دارند متفاوت است.مبهم است، و معنی آن به تعداد افرادی که قهرمانی در زندگی

ه است، نه درباره های بزرگ در واقع درباره این موضوع بود که بزرگی از چه تشکیل شدبحث برنامه بریتانیایی

 خصوصیات مختلف نامزدهای برنامه.

توانیم منظورمان را با کلماتی مبهم یا دوپهلو روشن کنیم، و در مورد اختلافی آشکار توضیح بدهیم، ما فقط گاهی می

پذیر نیست. ما اغلب درباره خوب یا بد بودن منظور یکدیگر را درک نکرده بودیم. ولی گاهی چنین کاری امکان

به نظر من  بروکلیایم. کلم والدینمان در دوران کودکی داشته کنیم، به خصوص این بحث را بااها با هم بحث میغذ

توانستیم معیار خوشمزه یا بدمزه بودن را وحشتناک بود، و مادرم اصرار داشت که خوشمزه است. هیچ یک از ما نمی

 به عقیده ارتباطی دارد؟ بروکلیتوضیح بدهیم. آیا خوشمزگی کلم  بروکلیدر مورد کلم 

دارم آن را به چیزی وحشتناک  بروکلیتوانم با نظری که درباره کلم باز هم به نظر من نه به معنی واقعی کلمه. من نمی

نطق یا به ترین قانون متبدیل کنم یا مادرم با نظر مثبتش آن را به غذایی خوشمزه تبدیل کند. به این وسیله ابتدایی

شود. بلکه مسئله فقط این است که من این غذا را دوست ندارم و مادرم آن را دوست می نقض "دم تناقصع"اصطلاح 

قیده ارتباطی ندارد، چون در واقع همه چیز عبه مسئله  بروکلیخوشمزگی کلم  ولیدارد؛ و همه داستان همین است. 

 به عقاید افراد بستگی ندارد. 

شود که او آن را دوست دارد و ای خاص در دهان مادرم میه باعث ایجاد مزهاین ماده غذایی خواص مختلفی دارد ک

 شود که آن را دوست ندارم.ای در دهان من میباعث ایجاد مزه
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دهد که شاید جز درباره معانی کلمات، کند که معیار روشنی وجود ندارد و همچنین نشان میاین موضوع تنها ثابت می

ای وجود ندارد. علت پرداختن من به این مسئله این بود که نباید اجازه دهید کاربرد احتمالا هیچ اختلاف واقعی

واقعا به مسئله عقیده ارتباط دارند:  ،این تصور را برای شما ایجاد کند که برخی واقعیات ،ای مسائل عقیدتیمحاوره

 کند.طور فکر میدر مورد آن اینتواند به صورتی که هست باشد، فقط به این دلیل که کسی ای میکه مسئلهاین

 قربانیان

-عملی در دنیای مدرن، خطاناپذیر بودن باور عموم مردم است. مردم هم مانند شخصیت "مغلطه اقتدار"بارزترین نمونه 

آورند: در این مورد شان را از طریق ترس به دست میای از جایگاه دروغین کارشناسیهای مقتدر قدیمی بخش عمده

خواهد انتخاب شود فقط که غیردموکراتیک به نظر برسد. مخالفت با مردم برای سیاستمداری که مینترس از ای

 کنند. شود، بلکه همه آن را نوعی شکست اخلاقی تلقی میبدشانسی محسوب نمی

تجاوز شده  اعتنا به نظر برسد. وقتی مادری که فرزندش قربانیبار بیخواهد در مقابل قربانیان وقایع غمکس نمیهیچ

درنگ خواهد در مورد مردی که اخیرا بازداشت شده است بیاست در کنفرانس خبری گریه کنان از مقامات می

های سرسخت و بیرحم مجازات مرگ را اعمال کنند، توضیح نقاط ضعف مجازات درخواست شده تنها از عهده قاضی

اش در انظار دیگران به نظری کارشناسانه تبدیل شود. ستهساخته است. با این حال، درد و رنج او نباید باعث شود خوا

 افتد.با وجود این، این امر همواره اتفاق می

ای خاص صاحب نظر شود. باور کردن آنچه قربانیان باور دارند شما شود که او در زمینهدرد و رنج کسی باعث نمی

 سازد.را محق نمی

مند شود. تشخیص مغلطه اقتدار ساده است. از خودتان خطایی نظامبرعکس، تاثیرات درد و رنج ممکن است باعث 

طور نیست سوال کنید که آیا منبع اقتداری که پیشنهادی را ارائه کرده است، در این زمینه کارشناس است یا نه. اگر این

های شاهدی بر صحت گفتهاکتفا کنید موضوع را باز کنید. عقیده او به تنهایی  های اوکه فقط به گفتهباید به جای این

 او نیست.

ای دهد که کسی را که قطعا در زمینههم باشید. این زمانی رخ می "سرایت نظرهای کارشناسی"همچنین مراقب 

 کنند.ای کاملا متفاوت با تخصصش به شما معرفی میصاحب نظر است، به عنوان منبعی موثق در زمینه
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کنم ها سوال میکنیم. وقتی از آنمان استفاده میهای فکریط از ده درصد قابلیتام که اکثر ما فقاز افراد بسیاری شنیده

که او چطور در جایگاهی قرار طور گفته است. اینگویند چون انیشتین اینکه چرا باید چنین چیزی را باور کنم، می

ولی  العاده او شود.ش فوقوتواند منکر هکسی نمیری بدهد برای کسی روشن نیست، داشته است که بتواند چنین نظ

صرف  دانست.کنیم چیزی بیشتر از من و شما نمیمان استفاده میهای فکریکه ما از چند درصد قابلیتدر مورد این 

 مخالفت من با انیشتین دلیل بر اشتباه بودن نظرم نیست.

 روی و چاپلوسی.راه رسیدن به حقیقت است و نه دنباله ،نه مخالفت

 تعصب در جامعه فاخر 

 پسندی در دفاع از موضعکنند هیچ دلیل محکمهاید و در پایان همه فکر میوقتی خود را سراپا وقف موضوعی کرده

تان دست بردارید، یا به آن بچسبید و با گیرید. در این صورت یا باید از موضعتان ندارید در شرایط بغرنجی قرار می

 دانند کنار بیایید. عصب محض میهمه کسانی که موضع شما را ت

ها قابل درک نیست یا بگویید سخنان بسیاری کنید برای همه انسانشاید بکوشید ادعا کنید که ماهیت آنچه بیان می

ی توضیح داد؛ مشاهده حقیقت مستلزم بصیرت ملگرا و محدود عهای عقلها را از طریق روشتوان آنهست که نمی

 شهودی است.

دهند، و هاله درخشان دور سرشان گاهی ممکن است کسانی را که عین اطرافیانتان اینکار را انجام میبسیاری از 

پردازد که هایی میکنند، بترساند و گیج کند. این فصل به برملا کردن دوز و کلکآدمیزاد روشن و واضح فکر می

ربط را به عنوان سند و مدرک جا زرگ بیکوشند مقدس نمایی کنند یا سایر سخنان بافراد متعصب از طریق آن می

 بزنند. 

 رمز و راز 

دانم که این توانایی به سبب تواند زیر آب نفس بکشد. میبه نظر من ماهی موجود مرموزی است، مخصوصا که می

 های این موجود است، ولی فراتر از آن رمز و رازی درکار است. عبور آب از آبشش

گوید و نه خبر از درستی و ها به شما میگیری درباره ماهیی مرموز است نه چیز دندانموجودکه ماهی از نظر من این

ام. ولی گیرید که من سرسوزنی در راه فهم مطلب به خود زحمت ندادهدهد. شما به حق نتیجه میشرافت من می
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چیزی نیست جز درک درست رمز اند و جهالت من ها ذاتا موجودات مرموزیرسید که ماهیمطمئنم به این نتیجه نمی

 و راز ماهیان.

شود که در مورد هر اعتقاد موهوم، هرقدر هم عجیب و با این واقعیت آشکار  می ،زواردررفتگی ترفند راز و رمز

تان حقیقت داشته باشد در حالی که کند. هر وقت از شما سوال کردند که چطور ممکن است عقیدهغریب، صدق می

 دانیم مغایر است و هیچ شاهدی هم برای آن وجود ندارد، فقط پاسخ دهید این جزو اسرار است!با هر چیزی که می

شوند. مثلا، رمز و راز ای از مردم ایجاد میدنیا مملو از رمز و رازهای واقعی است. اکثر این رمز و رازها تنها برای عده

که در مورد ماهیان اطلاعات چندانی ندارند. ولی شود زیر آب برای من یا سایر افرادی ایجاد مینحوه تنفس ماهی 

ها مرموز نیست. اما، برخی از مسائل مرموز بسیاری از افراد اطلاعات بیشتری در این زمینه دارند؛ این مسئله برای آن

 فراگیرند.

پاافتاده یا پیشای در مورد مسئلهکه ای محدود مطرح شوند، چه فراگیر باشند، اعم از اینمسائل مرموز چه برای عده

 اند. هیچ چیز ذاتا مرموز نیست. دهنده عدم شناختای مهم به وجود آمده باشند، تنها نشانمسئله

شکست در شناخت، چیزی افتخارآمیز نیست، ولی مایه شرمندگی هم نیست. واکنش صحیح، تداوم مطالعه یا شاید 

توانید هرچه را ه مسئله مرموز باقی مانده شما میتسلیم در مقابل شکست است، ولی بدون شک این نیست که حال ک

 دوست دارید باور کنید. 

 ایمان 

به جای تلاش در پنهان کردن تعصبتان جسورانه آن را فضیلت بنامید. نه دلیلی برای باور داشتن به کاری که انجام 

یمان مطرح است! حالا دیگر واقعا برگ گونه مسائل فقط ادهید دارید و نه شاهد یا برهانی. البته که ندارید. در اینمی

دهید درد خلوص رام و ملتمسانه صحبت کنید. اجازه بدهید در حالی که داد سخن میبرنده در دستتان است. با لحنی آ

فرهنگی که از قداست بویی نبرده و هیچ احترامی برای تان پدیدار شود. چه کسی جز بینیتتان در همه حالات چهره

 با ایمان بودن چقدر لذت بخش است!ادات شما قائل نیست از شما انتظار ارائه شواهد خواهد داشت؟ ترین اعتقعمیق

که اعتقادی از سر ایمان شکل گرفته  ایمان باز هم از دیدگاه حقیقت و شواهد دال ِ بر آن، دقیقا شبیه تعصب است. این

دهد که نه گواهی دارید و نه د. بلکه فقط نشان میکناست شاهدی برای تایید آن و دلیلی برای حقیقت آن ارائه نمی

 دلیلی. 
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توانند از شوند که نمیدر واقع اظهار کردن ایمان درمجموع محکوم به شکست است. مردم زمانی مدعی ایمان می

زمانی دارم. های طلا ایمان گوید من به سایز کفشم یا جنسیت مادرم یا وزن اتمکس نمیعقایدشان دفاع کنند. هیچ

 دانید قضیه از چه قرار است. گوید به چیزی ایمان دارم خودتان میکه کسی می

 علوم خفیه

 کند که:های فوق طبیعی خود را با این ادعا آغاز میلیال واتسون کتاب پدیده

رسید، قید و شرط صحیح به نظر میعلم دیگر حاکی از حقایق مطلق نیست. حتی رشته فیزیک که قوانین آن زمانی بی

های بنیادی هم به دیده کم حتی به گزارهوری، کماده است. در این حال و هوای ناباناگزیر، به اصل عدم قطعیت تن د

 معنا شده است.طبیعی بینگریم، و تمایز قدیمی بین طبیعی و فوقتردید می

که این تمایز در این حال و هوای  جاداند، ولی از آنطبیعی چه بوده خدا میکه تمایز قدیمی میان طبیعی و فوقاین

ناباوری معنای خود را از دست داده است، به گمانم تمایز بین چیزی است که ما دلیلی برای باور کردنش داریم و 

 چیزی که دلیلی برای باور کردنش ندارم.

سردرگمی نیست. ایان افزاید، اما این پحال و هوای خوشایندی از سردرگمی را به این جمله کاذب می  "مطلقا"کلمه 

دربرگیرنده حقیقت مطلق نیست، به طور غیرمستقیم به این موضوع  "دیگر"دکتر واتسون با بیان این جمله که علم 

کند که زمانی این چنین بوده است. چطور چنین چیزی ممکن است؟ آنچه زمانی حقیقت مطلق بوده است اشاره می

کشد. آیا برخلاف زمانی که علم دربرگیرنده حقیقت مطلق بود میتواند به کذب تبدیل شود. مخ آدم سوت نمی

 اند؟قوانین طبیعت تغییر کرده

 پنداشتند اکنون به نظرشان حقیقت ندارد. منظور دکتر واتسون احتمالا این است که آنچه دانشمندان زمانی حقیقت می

 این که بدیهی است

یکی  "رستوران قدیمی و اصیل انگلیسی"ته باشند. تابلو مشهور شوند که صحت نداشبرخی مطالب تنها زمانی بیان می

 آنچه بدیهی است نیاز به گفتن ندارد.  های اصیل قدیمی انگلیسی چنین تابلویی ندارند.هاست. رستوراناز آن

پس چرا احساس  ،گوید نظرش بدیهی یا واضح است باید به او شک کنید. اگر بدیهی استوقتی کسی به شما می

دهد. و اگر کند باید بگوید که بدیهی است؟ فقط گفتن آن کافی است. بدیهی بودن آن، کار خود را انجام میمی
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خواهد  این واقعیت را که واقعا بدیهی نیست، پس ادعای او در مورد بدیهی بودن آن احتمالا به این معناست که می

 شواهدی در مورد آن ندارد پنهان کند. 

  ایزبان گنگ حرفه

               تواند به شفافیت کمک کند که در این صورت کمتر توهین آمیز است و ترمینولوژی نامیده ای میبان حرفهز

با موضوع آن ارتباطی تنگاتنگ  و-ارزش خالص فعلی یا کشش قیمت-اصطلاحات خاص اقتصاد مثلاً، شودمی

توان آن ها را با دقت سنجید و با تبدیل می -غیرهولخرج و  ،ارزیدن -های متداولشانچون برخلاف مترادف ،دارند

کسانی که می،تر بیان و آزمایش کردهای اقتصادی را شفافتوان ایدهگیری میهای قابل اندازهآن ها به کمیت

 -کنند توانند از این اصطلاحات استفاده میخواهند نظراتشان را با دقت علمی به دیگران منتقل کنند تا جایی که می

    ها این توصیه ،کنندهای خود مبالغ هنگفتی دریافت میمشاوران مدیریتی در قبال ارائه توصیه، مشاوران مدیریتی ثلاًم

ولی اطمینان کمی به  ،که در این صورت توجیه کننده آن مبالغ هنگفت خواهند بود ،توانند سودمند واقع شوندمی

ای که در زمینه در زبان گنگ حرفه، کنندها را آماده میمدیریتی شرکتهای مشاوران جوانانی وجود دارد که برنامه

قلمبه سلمبه و مبهم  ،مختصر و قابل فهم از کلماتی غیر عادی ،رود به جای کلمات عادیمشاوره مدیریتی به کار می

مات باعث افزوده استفاده از این کل، معادل این کلمات چیزی فراتر از مفهوم رایج آن ها نیست ،شوداستفاده می

در حالی که استفاده از ترمینولوژی در علوم به شفافیت و قابلیت  ،شودشدن بر موشکافی و دقت کلمات عادی نمی

به کارگیری اصطلاحات رایج در زمینه مشاوره فقط جملات بسیار ساده را در قالب  ،کندها کمک میسنجش آن

ولی بسیاری از شما در معرض زبان  ،کمی از شما مشاور مدیریتی باشیدشاید تعداد ، کندهای نامفهوم پنهان میلفاظی

 ،خبرنگاری و سیاست سایه انداخته است ،اید چون امروز این زبان بر دنیای تجارتآن ها قرار گرفته

سنجه و  ،" capital intellectual" سرمایه فکری، "leverage "اهرم :شود ولی کلماتی مانندد عوض میمُ

سنجه و  مثلاً، همیشه طرفداران خود را دارند "moving forward "حرکت رو به جلو ،"benchmark "معیار

 مثلاً، تواند مفید واقع شوددانید در زمینه کار میسرمایه فکری چیزی است که می ،معیار به معنی مقایسه است

پتانسیل رو  .دهدابداری را تشکیل میبندی و شناخت قوانین مالیاتی بخشی از سرمایه فکری شرکت حستوانایی جمع

خلاصه اینکه مشاوران اصطلاحی صحیح را ، تواند اصلاح شود به شرطی که ما بخواهیمبه بالا به این معناست که می

، کنندتر و متداول استفاده میای عامز آن به عنوان مترادفی برای کلمهکنند و اانتخاب می ،با معنی دقیق اندازه محور

                   آن ها اصطلاحات صحیح موجود در ترمینولوژی را وارونه و مفهومی دقیق را به مفهومی مبهم تبدیل 

 ،کنیداولین نشانه آن این است که آنچه را گفته شد درک نمی، ای دشوار استتشخیص زبان گنگ حرفه،کنندمی



12 
 

ستفاده شده و ایراد از شماست که متوجه منظور آن نمیبه درد بخور ا ولی شاید فکر کنید از اصطلاحاتی کاملاً

شود در مقابل اطلاعاتی که روی ترسند و باعث میاین همان چیزی است که اکثر صاحبان مشاغل از آن می ،شوید

اش برملا خواهد نادانیهیچکس نمی ،بینند به علامت تایید سر تکان دهندهای مشاورانشان مینمودارها و جدول

 !کنیمت های علوم در زمینه مشاغل حرکخواهد مطابق آخرین پیشرفتهمه ما دلمان می ،شود

و تشخیص اینکه چه زمانی کلمات نامفهوم و  ،ایتمایز قائل شدن بین اصطلاحات کاربردی و زبان گنگ حرفه

مستلزم تسلطی  ،ندافزاینمی ابل فهم اند و چیزی بر دقت کلماتهایی گیج کننده برای کلمات قسنگین فقط مترادف

 .قاطع بر موضوع مورد نظر است

  های دو پهلوحرف

کنید به همان سادگی ممکن وقتی موضوعی را در قالبی ساده بیان می ،مطرح کردن ادعایی شفاف خطرناک است

از طریق گنجاندن کلمات دو ، مصون ساختن اظهارات از خطا، است برای نادرست بودن ادعایتان محکوم شوید

مادام که این  ،معنی به نظر برسندشود بیمی  یا از این قبیل باعث "اعتقاد بر این است"، "ممکن است"پهلویی مانند 

کسانی که از کلمات دو پهلو استفاده ، جمله دیگر واجد هیچ عنصر معناداری نخواهد بود ،کلمات را جدی بگیریم

   این کلمات به نوعی باعث  ،آید نادیده گرفته شوندشان غلط از آب در میبینیکه پیش کنند امیدوارند زمانیمی

اگر  ،کند هفته بعد ممکن است قیمت طلا افزایش پیدا کندفرض کنید جک ادعا می، شوند گوینده بیمه شودمی

 :ایرادی به او وارد نیست اگر کاهش یافت باز هم ،جک هم همین را گفته بود :قیمت طلا افزایش یافت که چه بهتر

 .او فقط گفته بود ممکن است افزایش پیدا کند

 کلمات هورا

فقط سر این موضوع که چه چیزی  ،همه طرفدار عدالت اند ،تان مثبت استبندم پاسخآیا طرفدار عدالتید؟ شرط می

کافی است  ،کلمه هورا استاز این لحاظ یک  "عدالت"، عادلانه و چه چیزی ناعادلانه است با هم اختلاف دارند

 ،کلمات آرمانی دیگری مانند صلح ،گذشته از عدالت، اعلام کنید طرفدار آن هستید تا همه هورا بکشند

نوبت ، برابری و بسیاری دیگر وجود دارند که همه مردم صرف نظر از محتوایشان به آن ها اعتقاد دارند ،دموکراسی

همه اتفاق نظر دارند که جنایت کار غلطی  ،خواهی و از این قبیلخود ،قساوت ،جنایت :رسدبه کلمات هو می

 .است

استفاده کنید معنی آن ها را  "هو"یا  "هورا"خواهید عقایدتان را شفاف بیان کنید قبل از آن که از کلمات اگر می
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به دست آوردن ای برای استفاده از کلمات هورایی که در موردشان توضیحی داده نشده است راه ساده، درک کنید

 .کنندبسیاری از سیاستمداران از این روش استفاده می ،موافقت رای دهندگان است

 هاانگیزه

 "نه؟ ،من چاقم": کردهر چند وقت یک بار سوال می ،کرد چاق استساله بود فکر می ۱۵زمانی که خواهرم 

 "یتو دختر خوش اندام و زیبایی هست ،نه عزیزم"  :دادندوالدینم جواب می

هایش را تاییدی بر های والدینم با حرفو مخالفت "!گوییدشما همیشه همین را می"ورد زبان خواهرم این بود که 

کرد با فاش کردن او فکر می، کردخواهرم از مغلطه انگیزه مند استفاده می، کردهایش محسوب میبدترین ترس

دهد که نشان می -احساس بهتری در او ایجاد کنند و ساکتش کنندبرای اینکه  -انگیزه والدینم در این اظهار نظرها 

بر منکرش لعنت که سود و منفعت در ابراز یا داشتن عقیده دخیل  ،ولی در واقع این طور نبود، نظرشان غلط است

اکثر مردم دوست دارند تصور کنند ظاهرشان بهتر از ، است اما آن عقیده به هر حال ممکن است درست باشد

خواهر من  ،درصدی که به این موضوع معتقدند در واقع همین طورند ۹۰درصد از  ۵۵و  ،گین زیبایی افراد استمیان

اش دارد ثابت ای برای داشتن عقیدهتوانید فقط با نشان دادن این که فردی انگیزهشما نمی ،به بیان دیگر ،چاق نبود

البته نه با رد کردن یکی از  ،دهدمند به بحث پایان میمتوسل شدن به روش مغلطه انگیز، کنید عقیده او غلط است

        بحث  ،چاقی خواهرتان مثلاً ،ابتدا شما دارید درباره موضوعی ،بلکه فقط از طریق عوض کردن موضوع ،طرفین

 زنید کهشوید دارید درباره انگیزه کسانی حرف میمتوجه می ،بعد از آن که مرتکب مغلطه شدید ،کنید و سپسمی

 .شاید به همین دلیل است که مغلطه کردن این همه طرفدار دارد ،انددرگیر بحث شده

 های سیاسیانگیزه

از اعلام  ،وجود ندارد مند چنان متداول است که بحث جدی درباره سیاست گذاری تقریباًمغلطه انگیزه ،در سیاست

های زنیبلکه با سیلی از گمانه ،ادعا شده آننه با بحث در مورد امتیازات  ،شودیک سیاست جدید استقبال می

            های سیاسی را دنبال اگر شما هم بحث، های سیاستمدار از اعلام آنخبرنگاران و مخالفان سیاسی درباره انگیزه

 .دهند آشنایی داریدبه سیاستمداران نسبت می هایی که عموماًبا انواع انگیزه حتماً ،کنیدمی

توانند شما را پیش بیندازند یا شما را در مقابل آن ها می ،اندحرکاتی تاکتیکی در بازی سیاست ها فقطسیاست

 . پذیر کنندحریفتان آسیب

 مندتشخیص دادن مغلطه انگیزه

یک  ،های آن در زندگی روزمره استبلکه تشخیص نمونه ،مشکل مغلطه انگیزه مند تشخیص مغلطه بودن آن نیست
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و دلیل دیگر  ،ایمموضوع چنان متداول شده که ما حساسیتمان را در مورد آن از دست داده علت آن است که این

گزارش دولتی "های خبری در اعلان انتشارروش رسانه ،مثلاً ،گیردهایی نامحسوس انجام میاین است که به روش

 ،از سوی یک اندیشکده را در نظر بگیرید"

اندیشکده  مثلاً :کنند و بعد سوگیری آنبعد نام آن اندیشکده را ذکر می ،کنندابتدا نتیجه را درب و داغان اعلام می

ولی مسئله  ،شوندها همیشه به سمت راست یا چپ متمایل میکند که چرا اندیشکدهآدم تعجب می ،راستگرایان

 .کنندچرا خبرنگاران این بساط چپ و راست را علم می اصلی این است که اصلاً

هایشان تنها بر توانند مطرح باشند که ما را به پذیرش دیدگاهسیاسی یک اندیشکده تنها زمانی میهای وابستگی

ها مملو از شواهد و های رسمی آنگزارش ،کنندولی آن ها این کار را نمی ،هایشان دعوت کرده باشنداساس گفته

آن ها را رد کنید باید نشان دهید کجای ادعایشان برای اینکه بتوانید دیدگاه  ،هایی در تایید باورهایشان استاستدلال

و این مستلزم خواندن گزارش رسمی دولتی و شاید سایر آثاری است که در حمایت از آن ها نوشته می ،غلط است 

چون خبرنگاران در طول روز باید خروارها موضوع جدید را کارشناسی کنند فقط به گرایش حزبی اندیشکده ،شود

ها موافقت و هواداران گرایش دیگر با توانند با این یافتهبه این ترتیب هواداران یک گرایش می ،نندکها اشاره می

 .آن ها مخالفت کند

 حق داشتن عقیده

 ،شیمتوانیم عملکرد بهتری داشته باشناخت حقوق همیشه سودمند است و با دانستن آن می

 ،کنید داریدشما از حقوقی که در واقع فکر می تواند به معنای کشف این موضوع باشد کهشناخت حقوق می

       کنید حق دارید هر کاری کهفرض کنید شما فکر می مثلاً، تواند برایتان مفید باشداین هم می ،برخوردار نیستید

رم تواند شما را به جچنین خیال باطلی می ،به شرطی که به دیگران آسیب نرسانید ،خواهید با جسمتان انجام دهیدمی

ندارید دل خوش  هدف من در اینجا این است که بگویم به حقوقی که واقعاً، استفاده از مواد مخدر راهی زندان کند

آن قدر تکرار شده که  "خواهید داشته باشیدای که میحق دارید هر عقیده"شعار ، حق داشتن عقیده مثلاً ید:نکن

هایی که زمانی مورد قبول ولی این باور مانند سایر دیدگاه ،های مدرن رسوخ نکرده باشدمحال است در مغز غربی

 .ای داشته باشیدشما در واقع مختار نیستید که هر عقیده .اند واقعیت نداردجهانیان بوده
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 ربطحق بی

ها را غارت کند و دوستش ای مطرح کرده مثلا این که بوش  به عراق حمله کرده تا نفت آنفرض کنید جک عقیده

        تواند پاسخی به دلایل جیل بدهد با عصبانیتآورد و پس از اینکه جک نمیمخالف است و دلایلی میجیل 

 ای داشته باشد.گوید که حق دارد هر عقیدهمی

توانید برای فرونشاندن بحث به این حق متوسل شوید؛ نمی ،اگر عقایدی که داشتنشان حق ماست کذب و غلط باشند

متوسل شدن به این حق هیچ ربطی به واقعیت یک  ،کندای به موضوع اصلی اضافه نمیازهچون هیچ اطلاعات ت

ابتدا اینکه  ،دو مشکل دارد -اینکه تصور کنیم حق داریم همه عقایدمان را درست فرض کنیم ، عقیده ندارد

، ربطی ندارد گویددوم اینکه در واقع چنین تصوری به این که کدام یک از طرفین بحث درست می ،مضحک است

 و از آن جا که جک ،جیل هم همین حق را دارد پس احتمالاً ،ای درست استاگر جک مستحق داشتن عقیده مثلاً

پس ، عقیده یکی از آن دو غلط است :این حق در مورد یکی از آن ها نقض شده است ،اندو جیل با هم مخالف

دهد که همیشه حقی در حال پایمال شدن فقط نشان میحتی اگر ما حق داشتن عقاید درست را داشته باشیم این 

چرا پافشاری بر حق داشتن عقیده چنین متداول و بحث ، اندغلط در همان مواقعی که عقایدمان واقعاً دقیقاً :است

 برانگیز است؟

فعل این تفسیر سیاسی یا قانونی این  ،وجود دارد "حق داشتن"بخشی از آن به دلیل ابهامی است که در مورد فعل 

شما زمانی  ،ولی تفسیر معرفتی هم دارد ،اساس را داریم هر قدر بی ،ایاست که بر اساس آن ما حق داشتن هر عقیده

 .ای را دارید که دلایل خوبی برای آن داشته باشیداز لحاظ معرفتی استحقاق داشتن عقیده

 حقوق و وظایف

ای اساسی در مورد حقوق را باید نکته ،عقیده داشتن هیچ مشکلی ندارد حقِه ی برای اینکه متوجه شویم خود اید

در . شودکند تعریف میحقوق از رهگذر تکالیفی که ایجاد می ،این که حق مستلزم تکلیف هم هست ،درک کنیم

این  ،حق زندگی یعنی دیگران مکلف اند شما را نکشند ،انگلستان طبق قانون به همه ما حق زندگی عطا شده است

قانونی که تکلیف نکشتن شما  ،چیزی نیست که دولت در مورد حق زندگی شما تعیین کند؛ این خود آن حق است

آیا حق زندگی شما به این معناست که دیگران مکلف اند به شماست.  زندگی حق ناقض نکند تحمیلرا بر دیگران 

مربوط به تکالیف دیگران همان چیزی است که حق شما غذا بدهند؟ یا برای شما خانه مهیا کنند؟ پاسخ به سوالات 

 .کندحد و حدود آن را تعیین می و زندگی را تعریف
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 تکالیف برآمده از عقیده

 کند با آن موافق باشم ؟آیا حق عقیده داشتن شما مرا موظف می

و این عقیده  ،باشممن هم حق دارم عقیده خودم را داشته  ،چون همه حق دارند عقیده خودشان را داشته باشند ،خیر

به عواقب عملی  ،توانیم این تکلیف را در قبال یکدیگر انجام دهیمپس ما نمی ،ممکن است با عقیده شما مغایر باشد

 ،شویمای مخالف مواجه میاگر قرار باشد همه به این تکلیف عمل کنند پس باید هر بار که با عقیده ،آن فکر کنید

آیا حق شما برای عقیده . های غذا خوردن و از این قبیل عقایدمان را تغییر دهیمعادت ،ماشین ،عقاید سیاسی ،دین

 هایتان گوش کنم؟کند به حرفداشتن مرا موظف می

گوش کردن به همه آن ها  ،متفاوتی درباره مسائل مختلف دارد هر کس عقیده ،من وقت این کار را ندارم ،خیر

کند به شما اجازه بدهم عقیده خود را داشتن عقیده مرا موظف میآیا حق . محال است پس تکلیف نیست عملاً

 حفظ کنید؟

شان را تغییر شوند اشتباهشان را بپذیرند و موضعزنند که مجبور میمردم این حرف را درست در جایی از بحث می

با این ت. اس ترین تفسیر ممکن و بهترین محک برای سربلند بیرون آمدن از این آزمونین تفسیر ضعیف. ادهند

ما هیچ تکلیفی در قبال این که به دیگران اجازه بدهیم عقایدشان را حفظ  ،این تفسیر هنوز بسیار قوی است ،حال

 .تکلیف ما کوشش برای تغییر دادن آن است، اغلب ،به عکس ،کنند نداریم

شوید او فکر یک ماشین میخواهد از خیابان عبور کند و با اولین قدم شما متوجه عبور فرض کنید دوست شما می

کند ماشینی در خیابان نیست آیا شما باید بگذارید دوستتان عقیده اش را حفظ کند؟ به عقیده من خیر شما باید با می

 اید.آید حق او را نقض نکردهمنطقی عقیده او را تغییر دهید. با گفتن مراقب باش دارد ماشین می هر عمل

 مغایرت

ولی این دو  ،مشهود نیست تناقض این دو فوراً، ر قدرت هم در کار استدَ و پا خوب و قَ و خدایی سر ،پلیدی هست

تواند از ر قدرت میدَ خواهد از هرگونه پلیدی جلوگیری کند و خدای قَخدای سر و پا خوب می ،با هم متناقض اند

درک کل ، مغایر استپس وجود چنین خدایی با واقعیت وجود پلیدی  ،خواهد جلوگیری کندهر پلیدی که می

، کامل بودن  به دنبال سازگاری، ها خارج استعواقب منطقی همه اعتقاداتمان از ظرفیت فکری و اراده ما انسان

 .ولی بیهودگی این امر به این معنا نیست که نباید هیچ انتظاری داشته باشیم ،کاری بیهوده است

 عقاید عجیب و غریب

منظور از عجیب و غریب  ،قاید عجیب و غریب همچنان در غرب طرفدار داردع ،رغم افول دین سازمان یافتهعلی
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ها همه این ،هومئوپاتی و از این قبیل ،عدد شناسی،طالع بینی  ،تناسخ ،چیست ؟ همه مسائل مربوط به عصر جدید

ادعای خود ها شواهدی برای آن، مدافعان این عقاید به شما خواهند گفت عجیب ولی واقعی، عجیب و غریب اند

                      برای مثال مسئله کلافه کننده برای مدافعان تناسخ این است که تشکیلات علمی شواهد آن را نادیده، دارند

تناسخ ، توانند حقیقت پیش رویشان را ببیننداند که نمیهای علمی شان گرفتار آمدهآن ها چنان در روش ،گیرندمی

               اینکه ذهن با مرگ جسم از بین مثلاً ،امروزه در مورد ذهن به آن معتقدند مغایر است با آنچه بیشتر دانشمندان

ولی طبق  ،شودماند و بعد در جسمی جدید جاگیر میمدتی به طریقی مرموز خارج از بدن زنده می ،رودنمی

پذیرش ، مانددون جسم زنده نمیپس ب ،ذهن به عملکرد مغز بستگی دارد دانیم که حیاتهای علمی میاستدلال

 ،اعتقاد به تناسخ به معنی ضد این دیدگاه است که حیات ذهن به مغز بستگی دارد

های تثبیت شده مربوط به قوانین طبیعت اند چون با دیدگاهآن ها عجیب ،عجیب نیستند عقاید عجیب و غریب ذاتاً

و این کار  کنیدتثبیت شده یا حداقل بخشی از آن ها را رد میهای شما با پذیرش این عقاید در واقع دیدگاه ،مغایرند

 .ای نیست چون در حمایت از آن دیدگاه تثبیت شده کوهی از شواهد وجود داردساده

 مدارا

جنین این است  جواب دندان شکن خطاب به مخالفان سقطِ .جنین است ها در این باره مربوط به سقطِیکی از مثال

ولی با کسانی که عقایدشان با شما  ،شما سقط جنین نکنید ،ایرادی ندارد ،جنین غلط است اگر معتقدید سقط"که 

 ".یکی نیست مدارا کنید

مخالفان سقط جنین  ، های فردی شان باید به انتخاب دیگران احترام بگذارندبدون شک همه گذشته از دیدگاه

 .بزرگسال ندارد معتقدند کشتن جنین از لحاظ اخلاقی هیچ تفاوتی با کشتن فردی

اگر سقط جنین جنایت نیست پس مستلزم تحمل و مدارا هم نیست؛  ،ربط استمسئله تحمل در بحث سقط جنین بی

همه طرفدار تحمل هستند ولی فقط در مورد چیزی  ،مدارا کردن با آن نقطه ضعف بزرگی است ،و اگر جنایت است

 .که قابل تحمل باشد

 بدیهی جلوه دادن مسائل سیاسی

باید به  ،بدیهی جلوه دادن مسائل برای جلوگیری از حقِ ،های سیاسی رایج استاین نوع مغلطه بیش از همه در بحث

مستلزم این است که موضعتان را  ،دلیل واقعی مخالفت با رقیبتان بپردازید و تشخیص دلیل واقعی مخالفت اغلب

 ن کاری انجام دهد؟درنی است که بخواهد چنیولی کدام سیاستمدار مُ  ،روشن کنید

مالیات بیشتری از  ،آیا دولت باید برای صرف هزینه بیشتر برای خدمات بهداشت ،روز را در نظر بگیرید بابِ موضوعِ
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 مردم بگیرد؟

هایی حداقل نصفه و نیمه در این آن ها دیدگاه ،کنندهیچ یک از سیاستمداران در این باره به روشنی بحث نمی

و به این  ،زنندبرید که درباره مسائل دیگر حرف میها پی میانی به وجود این دیدگاهخصوص دارند ولی فقط زم

در جهت بدیهی جلوه دادن  آنچه میگویند معمولاً ،کنندها نمیدلیل که مستقیم خود را درگیر علل واقعی مخالفت

های بیماران بیشتری در بیمارستانشود کند که باعث میوزیر به این علت از افزایش مالیات دفاع می .موضوع است

این  ،های جاریچه کسی در این موضوع تردید دارد؟ ولی در زمینه بحث .این مرکز خدمات درمانی درمان شوند

 .دفاع از مالیات و صرف هزینه بیشتر یعنی بدیهی جلوه دادن موضوع

 مصرف مواد مخدر با پدر؟

این خبر اعلام شده بود که نزدیک به یک چهارم مصرف کنندگان بود. در  "والدین و مواد مخدر"عنوان این خبر 

کنند. وقتی به خواندن ادامه دادم متوجه شدم که آمار آن قابل اعتماد جوان، کشیدن حشیش را با والدینشان تجربه می

اگر حتی خواننده مجله جنجالی میکسمگ آن را تکمیل کرده بودند.  4۹3هایی بود که نیست. چون حاصل بررسی

اند اعتماد کرد، که در مورد عادتشان در مورد مصرف بتوان به کسانی که این بررسی را در این مجله تکمیل کرده

ها را نماینده مصرف کنندگان جوان مواد مخدر به حساب آورد. توان آناند، به سختی میمواد مخدر حقیقت را گفته

که با ادتشان در مصرف مواد مخدر در میان بگذارند، و گفتن اینخواهند اطلاعاتی را درباره عها میاول اینکه آن

شود خوشایندتر از معمول به نظر برسند. دوم این واقعیت ساده که کنند باعث میوالدینشان مواد مخدر مصرف می

ها است. اینخوانند که به دلیل زیاد نوشتن درباره مواد مخدر شهرت منفی به دست آورده ای جنجالی را میها مجلهآن

 مخدرند. ای جوگیر و گیج و منگ دنیای موادهها آدممصرف کنندگان عادی مواد مخدر نیستند: این

کنندگان جوان مواد مخدر را نداشت، است. این نمونه خصوصیات مصرف "سوگیری جمعیت نمونه"این آمار حاصل 

 ن را خصوصیت زدایی کرده بود.که بتواند نتیجه مورد نظر را از آن به دست بیاورد آو برای این

همه، این نوع اشتباهات ضرورت جلوگیری از سوگیری جمعیت نمونه هنگام جمع آوری آمار شناخته شده است. با این

 شایع است. 

شود سرتیتر خوبی برای روزنامه دست و پا شود گاهی روزنامه ها با خوشحالی ورزانه باعث میاز آنجا که نتایج غرض

ها را باور کنید؛ برند. ولی باید بتوانید آنکنند. همه از شوکه شدن از آمارهای حیرت انگیز لذت میمی آن را منتشر

 رود.این لذت با پی بردن به توخالی بودن این آمارها از بین می
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 تب اخلاقیات

ترین خصوصیات هگفتم که فلان همکلاسی چقدر بچه بدی است. زنندزمانی که بچه بودم هر از گاهی به والدینم می

ها هیچوقت مطابق هایم را تایید کنند. ولی آنماندم تا والدینم آه و ناله کنان حرفکردم و منتظر میاو را ردیف می

زد، والدینش طلاق ها از او سر میدادند که چرا آن شیطنتکردند. بلکه همیشه فرضیاتی ارائه میانتظار من رفتار نمی

زند، یا چیزی از این قبیل. من در اعتراض به رحمانه کتک میکند، پدرش او را بیامنی میاند و او احساس ناگرفته

دهد که او واقعا بد عکس نشان میگفتم: شاید، ولی توجیه بدی او دلیل بر بد نبودنش نیست. بهها میهای آنحرف

 این است من، که در واقع نشان دهندههای که گویی با حرف کنیداست. پس چرا شما طوری به این مسئله اشاره می

 ها.هایی شبیه به اینمخالفید؟ یا حرف که او بچه بدی است

عجیب است که شما بخواهید ادعایی را رد کنید از این طریق که توضیح دهید چرا آن ادعا صادق است. چطور ممکن 

کردند که من ود. والدینم فرض میچنین فکر کند؟ مقصر، تب اخلاقیات بباشد که اینقدر سردرگم است کسی آن

گفتند: تقصیر خودش نیست. ولی من به همان اندازه که ها همیشه میکنم. آنآن پسر را از لحاظ اخلاقی محکوم می

 کردم.اش محکوم کنم، آن همکلاسی را هم از لحاظ اخلاقی محکوم میکویر را به اتهام خشکی کشنده توانستممی

 تواند جز این باشد. به هر حال خشک است و برای من اهمیتی ندارد. کویر نمی

ها با توضیح درباره نحوه تشکیل آن رشته کوه حرفم را گفتم، آنس میوالدینم درباره رشته کوهی در سوئی اگر به

 توانند توجیه را با تکذیب اشتباه بگیرند. کردند. مردم فقط در غبار اضطراب اخلاقی میتصحیح نمی

 جدی باشید

های مستقیم رادیویی و که در این کتاب بررسی شدند منابع متعدد و قابل اعتمادی دارند: مجلس، برنامه هاییمغلطه

 دهند.ها را در اختیار شما قرار میها. این منابع اطلاعات لازم برای پرورش مهارت تشخیص آنهای روزنامهسرمقاله

های ای بنویسید و بحثسی نامهبیکنم به بیای فشرده هستید، توصیه میدنبال دورهقدر وقت ندارید و به ولی اگر آن

ها بخواهید. میزگرد نشینان این برنامه افرادی باهوش ضبط شده میزگرد رادیو چهار، برنامه هزارتوی اخلاقی، را از آن

ملا منطقی دارند. ولی کافی است ها طرزفکری کاآن. های علمی، مذهبی و سیاسی هستندو تحصیلکرده در زمینه

ها تری را در زمینه اخلاقیات در مقابلشان قرار دهید تا علایم تب اخلاقیات را خیلی زود در آنموضوعات وزین

 مشاهده کنید.
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ها و صداقت خود های قانع کننده علاقه داشته باشند، به نشان دادن نگرانیکه به استدلالها بیش از آنبسیاری از آن

خواهند ببینند منطق بودن. واکنشی که میهای واقعی مجوزی است برای بیمندند. در واقع ظاهرا  معتقدند نگرانیقهعلا

 ها هم شبیه بسیاری از شنوندگان دیگرند.ها شکی وجود ندارد. و از این لحاظ آندر صداقت آناین است: 

منطق بودن، به همان و این صداقت مجوزی است برای بی ها شک کنید،توانید به صداقت اخلاقی آناین ایده که نمی

پسند است زیانبار است. این نشان دهنده فقدان جدیت اخلاقی است. اگر واقعا به موضوع بحث اهمیت عامهکه اندازه 

دهید، پس باید بیش از هر زمانی به دنبال باور حقیقت آن باشید. و طرز فکر منطقی تنها طرز فکری است که می

 دهد.شترین احتمال حقیقت داشتن را به باورهای شما میبی
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